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سلام به فرداآمبولانس

ــاى جام جهانى زده  ــوت آغاز رقابت ه تا چندروز ديگر س
مى شود؛ جام جهانى اى كه هيجانش بيش از دوره قبل است 
چون تيم ملى ايران هم پس از چندسال در آن حضور دارد. با 

همه وجود آرزو دارم كه تيم ايران بتواند به مرحله بعدى صعود 
ــته  كند. همين كه بچه ها بتوانند بازى هاى قدرتمندى داش
ــت. با اينكه كمى محال به  ــند، به نظرم اتفاق خوبى اس باش
نظر مى رسد كه ما بتوانيم از رقباى جدى مان پيشى بگيريم و 
صعود كنيم اما اميدوارم امسال بچه هايمان بتوانند شگفتى ساز 
ــوند. برد در مقابل اين رقباى سرسخت، واقعا دشوار است  ش

ــد.  ــاوى باش اما احتمال مى دهم كه نتيجه بازى ها لااقل مس
ــال مى تواند در رقابت ها اتفاق بيفتد، به  سورپرايزى كه امس
نظرم همين صعود است. به عشق تيم ايران و براى بچه هاى 
تيم ملى ترانه اى خوانده ام كه يكى، دوروز ديگر منتشر مى شود 
و همه حرفم را در آن ترانه گفته ام. اين روزها، همه چشم انتظار 

يك اتفاقيم، كه اميدوارم آن اتفاق رخ بدهد... .

چشم انتظار يك اتفاقيم

زاويه ديد

در چندروز گذشته حتما اين خبر را از زواياى گوناگونى 
شنيده و خوانده ايم؛ اولين جشن بخشش به منظور تجليل از 
ــش، خانواده هاى  ــكاران حوزه عفو و بخش هنرمندان و ورزش
ــيارى از  ــر در اين حوزه. اما جاى بس ــنده و قضات موث بخش
فعالان هنرمند بخشندگان قضات و وكلاى موثر كه از ساليان 
دور در اين حوزه كار مى كنند خالى بود. ولى من ايمان دارم 
ــتانى كه نبودند، جزو كسانى هستند كه تعريف از  اين دوس
عملكردشان را مواجهه اى سخت و غيرقابل تامل مى دانند و 
كارشان از سر شوق، مهر، انسان دوستى و تعهد اخلاقى بوده 
است و در تمام فرازونشيب هاى زندگى به آن وفادار هستند. 

ــت ديگر»... به قول حسن آقا خمينى «براى اينكه  «جشن اس
ــروع  ــود، بايد ابتدا از خودمان ش عفو در جامعه ما فراگير ش
كنيم اين يعنى فرهنگ.» اين دوستانى كه نبودند سال هاست 
فرهنگسازى را شروع كرده اند آنها مى دانند به تنهايى نمى توان 
به تمام جهان عشق و مهر ورزيد و به توانايى ذاتى جمع ايمان 
دارند. فرد در جمع معنا مى دهد باورها و احساسات مشترك 
در اعضاى يك جامعه بزرگ ترين موهبت الهى است و چون 
زندگى سايه اى گذراست پس خوبى ها، زيبايى ها و هدف اين 
ــن را گرامى مى دارند. يادمان باشد بزهكارى و جرم كه  جش
منجر به زندان مى شود ناشى از عدم تعادل روانى، ناملايمات، 
نابسامانى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است. تجربه بسيارى 
ــان فقط  ــران جوان از زندگى مختصرش از اين دختران و پس

گرفتارى و مخمصه بوده است. به ياد گفته يكى از اين بچه ها 
ــته  مى افتم، مى گفت: «دنيا ديوارهاى بلند دارد و درهاى بس
ــود از ديوارهاى  ــت، نمى ش كه دورتادور زندگى را گرفته اس
ــيد و آن طرفش را ديد.  ــود سرك كش دنيا بالا رفت، نمى ش
ــرم طنين مى اندازد و موفق نمى شوم به  اين صدا مدام در س
ــكوت وادارش كنم و شاهد پايان غم انگيز و تلخ اين آدم ها  س
بودن سخت مى شود. با خودم كه فكر مى كنم حس مى كنم 
چيزى كه اهميت دارد اين است پديده اى كه امروز از همدلى، 
ــى و همدردى با هر تصويرى كه در ذهنمان به وجود  مهربان
بيايد تنها نكته قابل اتكاست. جامعه بايد تلاش كند جهان را 
براى اين آدم ها به مكان زندگى شرافتمندانه و انسانى مبدل 

كند، به اميد آن روز. 

جشن است ديگر

گزارش فردا

سـعيد برآبادى: «آنتونى بوردن» يا «آنتونى بوردين» يا به شكل 
ــت كلمه، «آنتونى بورديان» واقعا «ميهمان ناخوانده» است  درس
درست مثل اسم برنامه تلويزيونى اش كه شهرت جهانى دارد و 
تقريبا 10 سالى مى شود كه در نقاط مختلف دنيا تهيه مى شوند. 
ــت كه «سرآشپز»  ــايد مرام همين برنامه هاى جهانگردى اس ش
آمريكايى را به ايران كشانده و راهى شهر اصفهانش كرده است. 
او در برنامه هايش در مقام يك جهانگرد، دوستدار محيط زيست 
ــپز به كشورهاى مختلف سفر  و ميراث فرهنگى و البته يك آش
مى كند و از دريچه تلويزيون، خوردنى ها و اماكن ديدنى و البته 
ــور را به دنيا مخابره مى كند.   ــوم و فرهنگ آن كش آداب و رس
«سرآشپز» و «خوره سفر» در شرايطى به ايران آمده كه نپرداختن 

او به فرهنگ و سنن اين كشور تاريخى و مهم در اين چندسال 
ــدان قرار  ــترس علاقه من ــى برنامه اش در دس -كه دوبله فارس
ــوال مردم بوده. حالا به گفته اردشير اروجى،  گرفته- همواره س

از فعالان حوزه گردشگرى «به نظر مى رسد درهاى ايران باز شده 
و جهانگردهاى مهم رسانه اى، ايران را هم به عنوان يكى از مقاصد 
ــفر خود انتخاب مى كنند.» انگار بوردن براى شركت در يك  س
همايش خصوصى در هتل هما به ايران آمده و در اصفهان بوده 
است و در اينستاگرام از چاى خوردنش در يك قهوه خانه سنتى  
ــته و احتمالا در حال ضبط يك قسمت جديد از  عكس گذاش
ــبكه  ــت كه مخاطب ميليونى در ش ــه جهانگردى اش اس برنام
ــكل  ــت كه پس از انتخابات مش travel دارد. اروجى معتقد اس
حالا ديگر بر سر تعداد گردشگران خارجى نيست بلكه آمادگى 
ــاخت ها و استانداردسازى در  ايران خصوصا در بخش هاى زيرس
حوزه خدماتى كه گردشگران متقاضى آن هستند پايين است.  

«آنتونى بوردن»؛ ميهمان ناخوانده اصفهان

كارتون خواب

چرا خرمشاهى خودسانسورى 
دوست دارد؟ 

ــت و  ــه در كار حافظ اس ــاهى، ك ــن خرمش بهاءالدي
ــى است،  مى پژوهدش و در كار توليد كتاب هاى به كوشش
يقه ما را گرفته و ماست خور ما را چسبيده و از آمبولانس 
ــورى  ــيده بيرون و مى گويد: «معترضان به خودسانس كش

خودشان را لوس مى كنند.»
ــيدم:  ــبيده بود،  پرس ــا را چس ــور كه يقه م همان ط
خرمشاهى جان، وا استادا، جان آمبولانس چى تا حالا صابون 

مميزى به پوستت خورده؟ 
خرمشاهى گفت: من به ايسنا هم گفتم «خود من تا به 
حال دچار مميزى نشده ام. اما معترضان به خودسانسورى 

خودشان را لوس مى كنند.» 
حافظ كه نشسته بود لب جوى خيابان وليعصر و گذر 
عمر مى ديد، گفت: «اى مدعى برو كه مرا با تو كار نيست، 

احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است؟»
خرمشاهى گفت: بله، «ما در همه شوون زندگى جارى 
ــاك، گفتار و  ــود به نظارت احتياج داريم، حتى در پوش خ
رفتار. اما چرا وقتى مى خواهيم كتاب بنويسيم خودمان را 

لوس مى كنيم؟»
حافظ چشم هاش شد چهارتا و با اشاره چشم و ابرو به 
من گفت: فاز اين خرمشاهى چيه؟ آمبولانس لازم است ها... 
ــاك و گفتار و  در همين لحظه چندنفر آمدند به پوش
رفتار خرمشاهى نظارت كردند و احتياجات خرمشاهى را 

رفع كردند و رفتند. 
خرمشاهى براى اينكه خلاقيتش را نشان بدهد، گفت:ح 
«خودسانسورى به خلاقيت در حوزه ادبيات لطمه نمى زند.» 
ــنيدن اين حرف طفلكى، حافظ پس افتاد و من  با ش

دويدم براش كاهو سكنجبين و قاووت ببرم جان بگيرد. 
ــاهى كه داشت خودش را لوس نمى كرد گفت:  خرمش
ــور به خلاقيت ضربه نمى زند. من خودم دست به  «سانس
همه جور قلمى زده ام، طنز نوشته ام كه حساس بوده است...»

ــت به  ــاهى دس ــگاه كرديم ديديم دقيقا خرمش ما ن
همه جور قلمى زده است و دستش قلمى شده و چندتا هم 
قلمه زده است، البته خوشبختانه با اينكه طنز حساس بوده، 

او حساسيت نداشته و ضربه نخورده است. 
ــمش را باز كرد و گفت:  حافظ در اين لحظه لاى چش
خرمشاهى جان، سى كن... كاكوجان، تو واقعا حافظ پژوهى 
ــردى و رو من كار كردى؟ روى من چيكار كردى واقعا؟  ك
ــتى زير مجله خانواده و  هان؟ يا ديوان حافظ را مى گذاش

جدول حل مى كردى؟ 

 پوريا عالمى

 رضا يزدانى

 مهناز افضلى
 على جهانشاهى 


